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 غربت روح در مثنوي مولوي

  سهيلا سلطانيان*

  دكتر عاليه يوسف فام**

  "چكيده"

اين مقاله درباره غربتي است كه در همه ي دوره ها دل آزادگان و آگاهان را آزرده است و اين فراق،       

دوري از پدر و مادر و يا سرزمين نيست بلكه غربتي است كه در هر زمان و در هر سرزمين با آنهاست 

غربت جاني . در فرياددرمانش نه در خاموشي است و نه . رهايي از آن نه در سفر است و نه در حضر

  .است كه روشن است ، مي داند و مي بيند

در اين مقاله سعي شده ديدگاه هاي مولوي درباره ي روح و اسارتش در عالم مادي و اشتياق او براي   

رجوع به عالم معنا بيان گردد همچنين ويژگي هاي روح و تصاوير و تشبيهات مولانا از آن مطرح شده 

نع انسان براي بازگشت به عالم معنا و راههاي از بين بردن بندهاي اسارت همراه با در نهايت موا. است

  .نمونه اشعار مولانا بيان شده است

  مولوي ، مثنوي ، غربت روح ، عالم معنا ، اشتياق ، موانع راه: واژه هاي كليدي  

  

  

  .حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برخوردار بوده استاين مقاله مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مي باشد كه از  *
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي **

  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيگروه استاديار *** 

   5/9/91: تاريخ پذيرش مقاله    13/4/91:تاريخ دريافت مقاله
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  "مقدمه"

پرسش اساسي پژوهش حاضر اين است كه اشتياق انسان در بازگشت به عالم معنا و غربت روح در اين    

عالم كون و فساد در مثنوي مولانا چگونه بيان شده است؟ آيا در راه رسيدن روح به عالم علوي موانعي 

  وجود دارد و راه هاي ازبين بردن موانع روح به جايگاه اصلي خويش چيست؟

در ميان شاعران عارف، مولانا در ني نامه شوق انسان در بازگشت به عالم را بدين صورت بيان مي      

             .كند

  )95، 1379،1مولوي،(سينه خواهم شرحه شرحه از فراق         تا بگويم شرح درد اشتياق              

ني به سير و سفر استكماني و پيمودن قوس از زماني كه نفس ناطقه ي ملكوتي و لطيفه ي روح انسا     

نزول از عالم مفارقات به جهان ظلماني خاك فرود مي آيد و به بدن انساني تعلق مي گيرد، به دليل فرود 

آمدن در عالم سفلي و تعلق و آميزش با ماديات و تأثير قواي طبيعي حيواني، كم كم تيرگي و ظلمت 

اك روشن دور مي كند و به همين سبب در درون خود عذاب و بروي چيره مي شود و او را از عالم پ

شكنجه ي مرغ محبوس را احساس مي كند ، مي نالد و هواي بازگشت به وطن اصلي خود مي نمايد و 

چون به وسيله جهد و كوشش خود و دستگيري مردان خدا از آلايش هاي جسماني پاك و صافي شد به 

  .مي كند مرجع اصلي يا همان عالم نوراني رجوع

  )5،46همان، (روح باز است و طبايع زاغها          دارد از زاعان تن بس داغها            

  )5،46همان، (زين بدن اندر عذابي اي پسر                  مرغ روحت بسته با جنس دگر 

                                              )4،79همان،(تن ز عشق خاربن چون ناقه اي        جان زهجر عرش اندر فاقه اي       

مولانا بعد روحاني وجود آدمي را باور و آدمي را منحصر در اين كالبد خاكي نمي داند، بلكه او را داراي 
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لطيفه اي مجرد و ملكوتي از عالم بالا مي بيند و برآن است كه روح از نور خداست و از لامكان است و 

  .هيچ تغييري نمي يابد

روح سيمرغي است كه نشيمن بر قاف عزت دارد گوهري «:همين مضمون در مصباح الهدايه آمده است     

است از قعر بحر عظمت برخاسته و بدانك شريف تر موجودي و نزديك تر مشهودي به حضرت حق، 

  )74،1374كاشاني،(  »           .حق سبحانه و تعالي آن را به خود اضافه كرده است. روح است

تن تيره خاكي چون ابراست، و روح، . از ديدگاه مولانا بدن مي تواند تحت تاثير لطافت روح قرار گيرد  

تيرگي ابر در اثر تابش ماه به روشنايي بدل مي گردد و بدين ترتيب جسم در پرتو . ماه روشن آسمان است

  .لطافت و نور روح لطيف تر مي شود

  )5،40، 1379مولوي،(ين          ماه را سايه نباشد همنشين             ابر را سايه بيفتد بر زم             

كالبد مادي دكان است و دو معدن گرانبها، روح و شناخت پروردگار در آن پنهان است اما دريغ كه      

عمر به پينه دوزي در اين دكان عاريتي سپري مي شود آنان كه در كشف و دستيابي اين دكان موفق شدند 

  .كمال و اعتلا رسيدندبه 

  ) 4،127همان، (پاره دوزي مي كني اندر دكان          زير اين دكان تو پنهان دوكان                    

  )2،28همان،(اين بدن خرگاه آمد روح را               يا مثال كشتي مر نوح را                          

شود و پس از مصمم شدن به اين مطلب خود به خود وارد پس انسان سالك طلب مي كند كه آزاد      

مرحله عشق مي شود او بايد سعي كند كه اين روح در بند را آزاد كتد، هر قدر احساس غربتش در سراي 

  .فاني بيشتر باشد، شوق او به رجعت و وصال به موطن اصلي افزون تر مي شود
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شاند تا رفته رفته ميله هاي قفس تن از بين برود ، او بايد جسم را به سرزمين مردن و فنا شدن بك     

بايد به همه چيز و همه كس پشت پازد و . زماني كه اين لاشه را بيرون مي اندازد و بي ارزش مي شود

  .فارغ از همه عاشقانه به سوي بي انتها پرواز كرد تا بشود در آن غرق شد

  

  شوق و اشتياق به بازگشت از ديدگاه مولانا  

ماني كه آدمي از عالم وحدت كه نيستان اوست دورمانده است، هرجا هست در دنياي كثرات خود را  از ز  

غريبه اي دور افتاده از يار و ديار خويش كه مثل هركس ديگر از اصل خويش خود جدا . غريبه مي يابد

  ».خويش بازجويد روزگار وصل«مانده باشد با اشتياقي كه براي بازگشت به اصل خويش دارد دايم 

  بشنو از ني چون شكايت مي كند            از جداييها حكايت مي كند             

  از نيستان تا مرا ببريده اند                       در نفيرم مرد و زن ناليده اند            

  )95،1، 1379مولوي، (   سينه خواهم شرحه شرحه از فراق           تا بگويم شرح درد اشتياق             

  :استاد فروزانفر در زميته ي اشتياق در ابتداي مثنوي شريف مي فرمايند     

اين ني در حقيقت خود مولاناست كه از خود و خودي تهي است و در تصرف عشق و معشوق است «     

اين شعر و نواي روح انگيز كه از گلوي وي بر مي آيد، از او نيست بلكه عشق يا معشوق است كه بر زبان 

  )2،1،1367فروزانفر،(             »          .او سخن مي گويد و بر پرده اي گلويش آهنگ شرربار مي ريزد

  :مولانا در جاي ديگر مي فرمايد     

  ما چو چنگيم و تو زخمه مي زني          زاري از ما ني تو زاري مي كني     

  )1379،1،22مولوي(ز توست   ما چو ناييم و نوا درمان توست      ما چو كوهيم و صدا در ما     
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  :نه مي فرمايددكتر عبدالحسين زرين كوب در اين زمي     

اگر از اين وجود از خويشتن رسته نوايي به گوش مي رسد در حقيقت از آن كسي است كه در او مي «   

شاعر نكته . دمد و الهام بخش اوست و الّا وي دعوي هستي ندارد و خاموش است و غرق در درياي عشق

دگان از اصل در باز جستن وصل و اشتياق دور افتا: اي باريك و پر معني را به زبان ساده بيان مي كند

  )202- 1376،3زرين كوب،(                                                                 »         .منشأ نخستين

  :مولانا در دفتر پنجم مثنوي ميل و اشتياق خود  براي بازگشت به عالم معنا را اين گونه بيان مي فرمايد     

  ي بي نظير ايثار كن                گوش را چون حلقه دادي زين سخناي خدا          

  گوش ماگير و بدان مجلس كشان             كز رحيقت مي خورند آن سرخوشان       

  )1379،5،23مولوي ،(چون به ما بويي رسانيدي از اين         سر مبند آن مشك را اي رب دين              

  :بازگشت را در تمثيلي ديگر اين گونه بيان مي كندمولانا اشتياق به   

  فيل بايد تا چو خسبد اوستان                 خواب بيند خطه ي هندوستان               

  خرنبيند هيچ هندوستان به خواب         خر زهندوستان نكرده ست اغتراب              

  تا به خواب او هند داند رفت تفت                         جان همچون پيل بايد نيك زفت                    

      )4،151،همان(  ذكرهندوستان كند پيل از طلب       پس مصور گردد آن ذكرش به شب               

مولانا مردان الهي را به پيل تشبيه مي كند و عالم غيب را به هندوستان و باز مولانا در دفتر سوم از زبان 

  :مفهوم رجوع را اين گونه مطرح مي نمايدبلال 

  چون بلال ازضعف شد همچون هلال          رنگ مرگ افتاد بر روي بلال                              

  جفت او ديدش بگفتا واحرب                 پس بلالش گفت نه نه واطرب              
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  گفت جفتش الفراق اي خوش خصال         گفت نه نه الوصال است الوصال              

  گفت جفت امشب غريبي مي روي            از تبار و خويش غايب مي شوي             

  گفت نه نه بل كه امشب جان من             مي رسد خود از غريبي در وطن             

  ن گشت اين خانه دريغ                  گفت اندر مه نگر منگر به ميغگفت ويرا             

  )   163- 3،164همان،(كرد ويران تا كند معمورتر                       قومم انبه بود و خانه مختصر             

ميرد و در  مولانا هر لحظه ي زندگي را يك عمر جداگانه مي بيند كه در آن انسان زاده مي شود ، مي     

در اين لحظه ها بايد ايمان را . لحظه اي ديگر دوباره زاده مي شود پيش از آن كه مرگ هميشگي فرا رسد

  .نگه داشت و مراقب بود

  )14،3همان،(ع جان ايمانت را     هر زمان نزعي است جزو جانت را         بنگر اندر نز                 

  :و باز در دفتر دوم مولانا عشق و ميل به بازگشت را به اين صورت بيان مي فرمايد     

  )119،2همان،(تو كي رود حب الوطن؟ در سفر گر روم بيني يا ختن                 از دل             

ني براي دلبستگي به مبدا هستي و عشق به حق است يا اشتياق » حب الوطن«در اين بيت منظور از     

           .بازگشت به نيستان

  "خلقت روح و تصاوير مولانا از آن"

   .روح آگاه از عالم غيب در زندگي اين دنيا زنداني است     

  از سوي عرشي كه بودم مربُط او              شهوت مادر فكندم كه اهبطو                

  پس فتادم زآن كمال مستتم                      از فن زالي به زندان رحم                
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  روح را از عرش آرد در حطيم                 لاجرم كيد زنان باشد عظيم               

   )130، 6، 1379مولوي،(اول و آخر هبوط من ز زن       چون كه بودم روح و چون گشتم بدن          

اگر آرزوهاي دنيا موجب لغزش . مولانا گرفتاري دنيا را مانند فرود آمدن آدم و حوا از بهشت مي بيند     

هستي ما در ازل پيوسته به هستي مطلق و . نبود ما روح آزاد بوديم وهرگز اسير جسم خاكي نمي شديم 

  .جاودان بود اما گرايش به زندگي اين جهاني ما را از وصال محروم ساخت

  : زماني به جزو و كل را هستي مطلق مي داند. گاه مولانا روح را به آفتاب تعبير مي كتد و گاه به طفل     

آفتابي در يكي ذره نهان                       ناگهان آن ذره بگشايد دهان                                                                  

  ذره ذره گردد افلاك و زمين                  پيش آن خورشيد چون جست از كمين                    

  ي تن از اين جان هر دو دستبشو ا! اين چنين جاني چه در خورد تن است ؟                    هين        

  )206، 6همان، (                                                                                                       

  )40،5همان،(اندر كنار            دايه ي عاريه بد روزي سه چار               مادر ما را تو گير            

  )100،6همان،(            جزو سوي كل دوان مانند تير         كي كند وقف از پي هر گنده پير ؟           

مولانا در دفتر اول روح آدمي را به جنيني تشبيه مي كند كه آفتاب نور حق او را جان مي دهد و آن هم    

  :از ره پنهان كه دور از حس ماست

     )264،1همان، (جنين              يرالمؤمنين      تا بجنبد جان به تن در چونكه بفرما  يا ام                

توان  تعابير مولانا از روح خدا جو در مثنوي فراوان است غير از مواردي كه اشاره شد به طور خلاصه مي

  :به موارد زير اشاره نمود

  )21،2همان، (ز جنت پايدار        تو باشد ور تو جزو جنّتي اي نامدار               عيش                 
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  كاندر آن خانه گهر يا گندم است؟               گنج زر يا جمله مار و كژدم است؟          

  )44،2همان،(ود گنج زر بي پاسبان  يا در او كنج است و ماري بر كران؟                زآن كه  نب           

  ا آتش خوش است            كوره را اين بس كه خانه ي آتش استجان من كوره ست ب           

  )66،2همان،(د،كوره نيست           باش همچو كوره عشق را سوزيدني است       هركه اوزين كور         

  اين جهان دريا و تن ماهي و روح                      يونس محجوب از نور صبوح           

  گر مسبح باشد، از ماهي رهيد                          ورنه دروي هضم گشت و ناپديد            

  ) 143،2همان،(         كه كوري اي نژند   ماهيان جان در اين دريا پرند             تو نمي بيني              

روح تا هنگامي كه نور صبح حقيقت را نمي بيند مانند يونس در ماهي تن اسير است روح بايد به حق 

  .توجه پيدا كند و گرنه مي ميرد

روحي كه مراتب فناي در حق و بقاي به حق را : مولانا در دفتر چهارم دو تعريف براي روح مي آورد     

د و روحي كه واصل به حق است و باقي به حق است نمي تواند ببيند و در حجاب است و رنج مي بر

  .حقيقت را مي بيند و حجابي پيش او نيست

  روح محجوب از بقا بس در عذاب          روح واصل در بقا پاك از حجاب                 

  زين چراغ حس حيوان المراد                       گفتمت هان تا نجويي اتّحاد                  

  )29،4همان،(     ارواح قدس سالكان   زود با             روح خود را متصل كن اي فلان                    

از هزاران انسان ، يكي ممكن است چنان ديد باطن خوبي داشته باشد كه زندگي مادي و علائق دنيايي     

» ضد«كه جان صوري و مادي چيزي  را زندان روح بداند كسي كه آن ديد ازلي را داشته، مي دانسته است
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هستي حقيقي و جاودان است و اين ضد را از طريق آن ضد شناخته و به همين دليل جهان مادي را قفسي 

  .يا صندوقي براي هستي معنوي و روحاني مي ديده است

  ن وا خرنداي خدا بگمار قومي روح مند                             تا ز صندوق بدن ما                 

  خلق را از بند صندوق فسون                               كي خرد جز انبيا و مرسلون ؟                

از هزاران يك،كسي خوش منظر است                    كه بداند كو به صندوق اندر است                                             

  )202،6همان،(اين ضدش گردد عيان   يش از آن                        تا بدان ضد،او جهان را ديده باشد پ

  :مولانا در دفتر اول روح را به حضرت صالح و تن را به شتر او تشبيه مي نمايد    

  روح همچون صالح و تن ناقه است            روح اندر وصل و تن در فاقه است             

  )208،1همان،(نيست                ح قابل آفات نيست        زخم بر ناقه بود بر ذات روح صال             

  اسارت و غربت روح در عالم مادي از ديدگاه مولوي  

جاي جاي مثنوي سخن از بيگانگي و اسارت روح خداجو در اين عالم مادي است مولوي سخن را به 

  :ل حق جو در تن كه كوي نفس است گرفتار شده د. مظلوم بودن دل و روح در زندان تن مي كشاند 

  كيست آن يوسف ، دل حق جوي تو            چون اسيري بسته اندر كوي تو            

  كيست آن يوسف ، دل حق جوي تو            چون اسيري بسته اندر كوي تو            

      )29،3،1379مولوي،(     جبرئيلي را بر اسُتن بسته اي       پر و بالش را به صد جا خسته اي             

  :   مولانا اسارت روح در تن را مانند مرغي در قفس مي داند 

  )182،3همان،(، پريدن مرغ را      مرگ شيرين گشت  و نقلم زين سرا        چون قفس هشتن            



١٠ 

 

مولانا در دفتر چهارم زندگي اين جهاني و تن آدمي را زندان مي داند كه روح در آن از آزادي عالم   

  :غيب دور مي ماند

  )102،4همان،(نش به دست           اين عجب كه جان به زندان اندرست     وآنگهي مفتاح زندا         

  كي بدي؟ گر نيستي كس مژده ور   چشم اين زندانيان هر دم به در                          

  صد هزار آلودگان آب جو                           كي بدندي ؟ گر نبودي آب جو          

  بر زمين پهلوت را آرام نيست                         دان كه در خانه لحاف و بستري است         

  )102،4همان،(اشد اين خمار        بي مقرگاهي نباشد بي قرار                    بي خمار اشكن نب          

بسياري از مفسران قرآن هم عقل و روح و دل را غير مادي و از عالم نور مي دانند و از جمله بيضاوي    

ي روح و عقل در تن مي شمارد اما     درست مانند مولانا قصه ي هاروت و ماروت را تمثيلي براي گرفتار

  :توجيه مولانا لطف بيشتري دارد كه اين دام تن وسيله يي براي آزمودن روان ها و دلهاست

  مرغ روحت بسته با جنسي دگر   ي بشر         زين بدن اندر عذابي ا                   

  )46،5همان،(و جغدان داغها        د از زاغانروح باز است و طبايع زاغها             دار                

جنسي «سخن از روح آدمي است كه مطابق قرآن ، روح پروردگار است كه در قالب خاكي دميده شده و 

  .همين حيات مادي است كه با روح الهي و كمال طلب نمي سازد» دگر

  :كرده استمولانا در دفتر ششم داستان بيگانگي و غربت روح را اين گونه بيان     

  سالها هم صحبتي و همدمي                             با عناصر داشت جسم آدمي                   

  روح او خود از نفوس و از عقول                     روح اصول خويش را كرده نكول                   

  نامه مي آيد به جان كاي بي وفا             از نفوس و از عقول پر صفا                                  



١١ 

 

  رو ز ياران كهن بر تافتي  ؟                                  ياركان  پنج روزه  يافتي ؟                                                

  انه مي كشندكودكان گر چه كه در بازي خوشند                شب كشان شان سوي خ                 

  شد برهنه وقت بازي طفل خرد                         دزد از ناگه قبا و كفش برد                  

  آن چنان گرم او به بازي در فتاد                       كان كلاه وپيرهن رفتش ز ياد                 

  )6،29،همان(         خانه روددارد كو سوي شد شب و بازي او شد بي مدد        رو ن                

اين كه روح اصول خويش را نكول كرد يعني آزادگي خود و پيوند خود را با روح مطلق از دست داده   

غرق شدن ما در حيات ناپايدار اين جهان همان گونه است كه كودكي سر . و مادي و دنيايي شده است

  .گرم بازي مي شود و نمي فهمد كه جامه ي اورا مي برند

» تمثّل«شروع مي كند اين ني » ني«ن مثنوي داستان فراق و غربت روح را با مولانا در هجده بيت آغازي   

است و در حقيقت مراد ، خود مولاناست كه از خود و خودي تهي است و در تصرف عشق و معشوق 

مراد روح قدسي و نفس ناطقه است كه از عالم خويش به دور افتاده و در زندان تن محبوس گشته . است

  :رجوع بدان عالم ، از رنج غربت و حبس در اين قفس ناله و شكايت آغاز كرده و اكنون در شوق 

  بشنو اين ني چون شكايت مي كند                   از جدايي ها حكايت مي كند                 

    هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش           باز جويد روزگار وصل خويش                              

  )95،1همان،(رد اشتياق            سينه خواهم شرحه شرحه از فراق        تا بگويم شرح د               

فراق ديده و هجران كشيده مي داند كه بر عاشق مهجور چه مي گذرد پس واضح است كه شكايت ني    

سينه اي به زخم هجران پاره يا مولانا را كسي مي تواند بشنود و فهم كند كه خود درد مهجوري كشيده و 

  .پاره داشته باشد



١٢ 

 

  هر كه او از هم زباني شد جدا                      بي زبان شد گر چه دارد صد نوا                    

  )96،1همان،(ز بلبل سر گذشت       چونك گل رفت و گلستان در گذشت       نشنوي زان پس       

  :زبان دعا غربت و هجران را اين گونه بيان مي كند و باز در جاي ديگر مولانا با 

  ديده را ناديده خود انگاشتم                             باز زنبيل دعا بر داشتم                    

  چون الف چيزي ندارم اي كريم                        جز دلي دلتنگ تر از چشم ميم                   

  )110،6همان،(لف زو نر گداست      اين الف وين ميم اُم بودماست    ميم اُم تنگ است ا                   

تشبيه كرده است الف كه چيزي ندارد و بي نقطه است » ميم«و » الف«مولانا دو وجهه وجود آدمي را به 

ز فراق حق دلتنگ است اين  وجود صوري و اين جهاني ماست و ميم وجهه ي روحاني و باطني است كه ا

: دو وجهه ي نفساني و روحاني با هم هستي ما را پديد مي آورند همان طور كه الف و ميم مي شود 

ناگزير است اما بي هيچ فايده هم نيست) جهان(مولانا معتقد است آمدن به اين زندان ) . مادر(ام.  

  ق آرام نيست          هيچ كنجي بي دد و بي دام نيست         جز به خلوتگاه ح

  )34،2همان،(                     كنج زندان جهان   ناگزير              نيست بي پا مزد و بي دقّ الحصير 

اما مولانا معتقد است كه اگر رهايي از زندان نبود در ما نه احساس غربت و وحشت پديد مي آمد و نه 

  .     ت كه روح ما در جستجوي آن استدليل وجود حقيقت همين اس. تلاش براي رهايي 

  نور پنهان است و جست و جو گواه                   كز گزافه دل نمي جويد پناه        

  گر نبودي حبس دنيا را مناص                           نه بدي وحشت  نه دل جستي خلاص       

                         )102،4همان،(كه بجو اي ضالّ منهاج رشد                      وحشتت همچون موكّل مي كشد              

  :مولانا از مثالهاي متنوعي براي اين مقصد استفاده مي كند به عنوان مثال در دفتر پنجم مي فرمايد     



١٣ 

 

كاصل اوآمد بود در اصطكاك                                        تا كف دريا نيايد سوي خاك                           

  )120،5همان،(خاكي است آن كف غريب است اندر آب        در غريبي چاره نبود زاضطراب   

اين وجود خاكي با خاك اين دنيا انس و آرامش دارد و در تماس با درياي اسرار غيب مضطرب است     

  :ويا در دفتر اول 

  تن قفس شكل است تن شد خار جان                     در فريب داخلان و خارجان           

                         )178،1همان،(اينش گويد من شوم همراز تو                              وآنش گويد ني منم انباز تو           

از ديدگاه مولانا تن مانند قفس است از آن جهت كه جان علوي به سبب آويزش آن از پرواز در عالم 

قدس باز مي ماند و به عوامل شهوت كه زاده ي تن است و روح را ازكمال حقيقي باز مي دارد و همچون 

  .خاري است كه در پاي جان فرو رفته است

  )139،1همان،(و خود را وارهان     انيان               حفره كن زندان اين جهان زندان و ما زند          

  هين رويد آن سو كه صحراي شماستبس جان هاي شماست       اين جهان خود ح        

                        )118،1همان،(  نقش و صورت پيش آن معني سدست  د بي حدست    اين جهان محدود و آن خو         

از ديدگاه مولانا جان مجرد است و در عالم خود به آلات و اسباب نياز ندارد ولي چون بدين تعلق يافت   

.      محتاج به واسطه مي شود و از اين رو زنداني است لذات مادي به حسب كيفيت و كميت محدود است 

صورت محدود و عالم غيب بي حد است و هر گاه جان به نقش و صورت متوجه شود از عالم خود  عالم

  .مهجور مي ماند

  استفاده مي نمايد» شاهنشاه«و باز مولانا براي بازگشت روح به سوي خدا از تعبير   

  ي شوممن نخواهم بود اينجا مي روم                             سوي شاهنشاه راجع م        

  خويشتن مكشيد اين جغدان كه من                   نه مقيمم مي روم سوي وطن       



١٤ 

 

                         )56،2همان،(اين خراب آباد در چشم شماست               ور نه ما را ساعد شه ناز جاست      

  )100،1همان،(نيست           اَمس خود غريبي درجهان چون شمس نيست      شمس جان باقي اي كش 

جان يعني روح انسان در اين جهان مادي غريب است بدان مناسبت كه از وطن اصلي خويش به دور    

  . افتاده و نيز براي آنكه شناخت وي دشوار است و هر كس نمي تواند روح را بشناسد

  :ست مولانا غربت جان را در دفتر سوم بدين گونه تفسير و تشريح كرده ا    

  چونك هر جزوي بجويد ارتفاق                  چون بود جان غريب اندر فراق   

               )203،3همان،(             گويد اي اجزاي پست فرشي ام      غربت من تلخ تر من عرشي ام          

تقدمين مقدار حركت و چون جان مجرد است از اين رو زماني و مكاني نيست زيرا زمان به عقيده ي م   

تر از زمان و مكان محسوب مي گردند و جان كه مجرد و از آن جهان .فلك اطلس است و موجوداتي كه د

:                              است مشمول تقسيمات اجزا زمان يعني دي و امروز و فردا نيست و بدين مناسبت مولانا گفته است

  )91،1367فروزانفر،(                                           »   .شمس جان باقي اي كش امس نيست«

  موانع روح در رسيدن به عالم معنا        

موانعي كه . بدون ترديد انسان براي رسيدن به جايگاه و موطن اصلي خويش با سدهايي برخورد مي كند

  :نا عبارتند از هر كدام به اسارت بيشتر روح متجر مي شوند اين موانع از ديدگاه مولا

كار نفس اشتغال .موش  اژدها ، گرگ ، سگ و: تعابير مولانا از نفس در مثنوي فراوان است مانند: نفس )1

نفس چنان انسان را جادو مي كند كه قوه ي تشخيص را از دست مي . و هوا و هوس است به امور  مادي 

ير و آگاهي مردانه اش را در مبارزه با نفس دهد و كارهاي ناپسند را چنان در دل او جلوه مي دهد كه تدب

  .از كار مي اندازد



١٥ 

 

    )53،3،1379مولوي،(از غم و بي آلتي افسرده است       /  نفست اژدرهاست او كي مرده است؟    

                            )217،6همان،(        گرگ درنده است نفس بد،يقين              چه بهانه مي نهي بر هر قرين ؟      

  )120،5همان،(         نفس تو تا مست نقل است و نبيد       دان كه روحت خوشه ي غيبي نديد    

                )42،2همان،(        نفس توست آن مادر بد خاصيت          كه فساد اوست در هر ناحيت           

                          )186،3همان،(     ر دو صورت خويش را بنموده اند        د/ نفس و شيطان هر دو يك تن بوده اند

                       )29،3همان،(   سگ نفس تو را زنده مخواه             كو عدو جان توست از ديرگاه           ! هين

  )129،1همان،(هاست              ژدمادر بت ها بت نفس شماست            زآنك آن بت مار و اين بت ا

ن را به زني جادوگر تشبيه مي كند كه با سحر خود در مولانا دنيا و وابستگي هاي آ:دنيا و تعلقات آن)2

  .كار ما عقده و گره هايي پديد مي آورد كه گشودني نيست و راه حق را بر ما مي بندد

  به پاي عامه نيست ساحره ي دنيا قوي دانا زني است             حلّ سحر او

  )156،4همان،(ور گشادي عقد او را عقل ها            انبيا را كي فرستادي  خدا ؟                          

  .وجود مادي و علايق دنيايي نمي گذارد كه نور حقيقت در دل ما بتابد

كسي كه به مال و نقص فضيلت در كاهش و .نا حرص وآز مانع بصيرت واقعي استاز ديدگاه مولا:طمع)3

منال مي نازد موجود است ولي مردم طماع آن را درك نمي كنند زيرا طمع خود از محبت مال و ثروت در 

  .دل پديد مي آيد

  )201،1همان،(كز طمع عيبش نبيند طامعي                 گشت دلها را طمع ها جامعي                     

  )5،137،همان(                    حرص كور و احمق و نادان كند          مرگ را بر احمقان آسان كند   

  )96،1همان،(بند بگسل باش آزاد اي پسر                     چند باشي بند سيم و بند زر                     



١٦ 

 

  .ستدلبستگي ذاتاٌ اقتضاي محدوديت و اين محدوديت مستلزم توقف ا

وقتي انسان شيفته ي خود شود مشاهده ي  .ا شكستدر گام آغازين بايد پيكره ي خود خواهي ر:تكبر)4

  .جمال خود او را از مشاهده ي جمال حق باز مي دارد

    )42،6همان،(گرز بر خود زن ، مني در هم شكن      زآن كه پنبه ي گوش آمد چشم تن                    

 )136،4همان،(ما و مني  است         عاقبت زين نردبان  افتادني است                      نردبان خلق اين   

                        جمله عالم زين سبب گمراه شد           كم كسي زابدال حق آگاه شد 

    )10،1همان،(همسري با انبيا برداشتند                اوليا را همچو خود پنداشتند                             

  .در ظاهر ممكن است ما را بالا ببرد اما نردباني است كه بالا رفتن از آن افتادن به دنبال داردخود بيني  

  .ز همچون پرده اي بر روح آدمي استاين آفت ني:شهوت)5

    )70،5همان،(ميل شهوت كر كند دل را و كور        تا نمايد خرچو  يوسف نار نور                       

   .منظور از نار گمراهي و نور روشني باطن است

  )157،2همان،(مار شهوت را بكش در ابتلا                 ور نه اينك گشت مارت اژدها                        

  )9،2همان،(ر هوا و شهوت است            ور نه آن جا شربت اندر شربت است                  آفت اين د

  .معاني غيبي و معرفت حق است» در«منظور مولانا از 

  )110،1همان،(خشم و شهوت مرد را احول كند           ز استقامت روح را مبدل كند                         

خشم و شهوت هر يك به نوبت انفعالي در نفس ايجاد مي كند و اعتدال و بي طرفي آن را بر هم مي زند 

  . تا انسان حقيقت را چنان كه هست نمي بيند



١٧ 

 

حسد عقبه و مشكل حل ناشدني سلوك . رشته ي حسد و حرص انسان را به دنيا وصل مي كند  :حسد)6

  .تواند يافتاست كه كمتر كسي از آن رهايي 

  )55،2همان،(جمله كوران را دوا كن جز حسود        كز حسودي بر تو مي آرد جحود                       

    ور حسد گيرد تو را در ره گلو             در حسد ابليس را باشد غلو 

   )114،1مان،ه(كو ز آدم ننگ دارد از حسد               با سعادت جنگ دارد از حسد                          

ادراك و داوري هاي . مولانا معتقد است نيك ديدن از نيك بودن و بد ديدن از بد بودن است  :غرض)7

  .انسان تابع احوال دروني وديد ظاهر فرع ديد باطني است

                           )1،110،همان(ل به سوي ديده شد    صد حجاب از دغرض آمد هنر پوشيده شد           چون           

  )6،43همان،(يب     ور غرض ها زين نظر گردد حجاب          اين غرض ها را برون افكن ز ج        

است بر  زرين و فريبنده انند زنجيريهم از ديدگاه مولانا جلوه ها و مزاياي اين جهان: نياتجمل و مال د)8

  .جان انسان ها

                       )19،6همان،(ملك و مال و اطلس اين مرحله          هست بر جان سبك رو سلسله                          

                         يا شد تبسم ها ي حق               كرد ما را مست و مغرور و خلقمال دن

  )232،1همان،(     فقر و رنجوري به استت اي سند         كان تبسم دام خود را بر كند                       

دليل فقر و رنجوري به است كه مال دنيا انسان را از راه حق دور و او را پريشان خاطر مي كند به همين 

 .جلوه ي دنيايي در آن نيست



١٨ 

 

خواب و راحت اين دنيا ، غفلت از خدا مرگ است و خوردن و لذت اين دنيا اين مرگ را ياري :غفلت)9

پس از خودم بر امتم از سه چيز بيم دارم ، «: حضرت رسول اكرم در اين زمينه مي فرمايند .مي كند 

  )173پاينده،(                .  هش هاي شكم ها و غفلت پس از معرفتگمراهي هوسها وپيروي خوا

)                      1379،260،1مولوي،(      سر ز خفتن كي توان برداشتن            با چنين صد تخم غفلت كاشتن     

  )139،1همان،(      چيست دنيا از خدا غافل بدن             نه قماش و نقده و ميزان و زن              

دنيا هر چيزي است كه انسان را از خدا مشغول داردو حظّ نفس در آن باشد و توجه دل به لذات عاجل و 

      .دلبستگي به آن مذموم است هر چه مانع سالك از راه حق وحجاب او از وصول به كمال انسانيت باشد 

زوال پذير است و بدين تعبير علوم كليه ي ادراكات سالك در مقام نفس مانند گمان و ظن    :تقليد)10

  .تقليدي كه منبعث از كشف و شهود نيست ظن ناميده مي شود

  زان كه بردل نقش تقليد است بند          رو به آب چشم بندش را برند 

  )29،3همان،(قوي است                    زآن كه تقليد آفت هر نيكويي است       كه بودتقليد اگر كوه 

  .تقليد مانند سد است اين سد را با سيلاب اشك بايد ويران كرد

بندي محكم تر از بند آهنين چون نامحسوس .هرت همچون بندي است بر روح انسانآوازه و ش:شهرت)11

  .است و مرضي است نفساني 

  گفت طوطي كو به فعلم پند داد         كه رها كن لطف و آواز و وداد   

                            )1،177،همان(                زآنكه آوازت تو را در بند كرد      خويشتن مرده پي اين پند كرد           

  )178،1همان،(                      هر كه داد او حسن خود را در مزاد      صد قضاي بد سوي او رو نهاد

عرض هنر و جمال معرفت بر مردم جاهل متضمن آن است كه هنر مسير كمالي خود را تمام نكند و 

       .هنرمند وسيله ي لذت جمعي هوي پرست قدر نشناس گردد وبه تدريج به حال ابتذال گرايد



١٩ 

 

مريد بايد حرمت پير را از ياد نبرد و بداند كه روي آوردن به حق و مردان حق  : دوري از مردان خدا)12

  .درمان درد اوست

  لاجرم آن راه بر تو بسته شد             چون دل اهل دل از تو خسته شد 

  )22،3همان،(زودشان درياب و استغفار كن           همچو ابري گريه هاي زار كن                          

سخن از دشمني شيطان با نوع بشر است و در راه حق بودن مقابله با شيطان و كيفر دادن    :شيطان)13

و » .بدرستي كه شيطان بر سر هر راهي در كمين انسان نشسته است«: پيامبر اكرم مي فرمايند. اوست

زرگ وزهرش بسيار بدرستي كه دام ابليس عظيم ، و حيله و مكرش ب«: فرموده اند) ع(اميرالمومنين علي 

)                              29غفاري، (                                                                                       » .كشنده است

  حولي زنيد اندر سرش الحذر اي گل پرستان از شرش             تيغ لا 

  )1379،3،134مولوي،(                  !كو همي بيند شما را از كمين             كه شما او را نمي بينيد هين

مستي به سبب  حالات نفساني از قبيل كبر و حرص و طول امَل و غلبه ي شهوت نيز روي     :مستي)14

  .راه تشخيص را فرو بندد سكر و در حكم خمر استمي دهد ، هرچه عقل را از تصرف باز دارد و 

  )149،1همان،(چيست مستي؟ بند چشم از ديد چشم       تا نمايد سنگ گو هر پشم يشم                   

  .ن لطف خدارا رعايت ادب  مي داندمولانا شرط به دست آورد:ترك ادب و گستاخي ) 15

  ي ادب محروم گشت از لطف رباز خدا جوييم توفيق ادب                 ب 

  )98،1همان،(بي ادب تنها نه خود را داشت بد           بلكه آتش در همه آفاق زد                       

بي باكي و گستاخي فعل خارجي است و انعكاس آن در قلب و روح به صورت قبض و گرفتگي و دوري 

  .خدا ظاهر مي گردداز 



٢٠ 

 

منظور از روزي حكمت .اثر لذات دنيايي از سير به سوي حق باز مي ماندروح انسان در : خوردن تن)16

  .،حقيقت دين و قرآن است كه رزق دل و جان مردم  خداجوست

  كار خود كن روزي حكمت بچر            تا شود فربه  دل با كر و فرّ

  )175،4همان،(خوردن تن مانع اين خوردن است              جان چو بازرگان و تن چون رهزن است 

فيض حق پيوسته و دائم است ولي شرط يافتن آن طلب و عشق است و كسي  : بي بهره بودن از عشق )17

  .كه عشق وطلب ندارد و خود را مستعد انوار فيض نمي كند بي بهره مي ماند

  حق فشاند آن نور را بر جان ها                  مقبلان برداشته دامان ها 

  وا يافته                        روي از غير خدا بر تافته وآن نثار نور را 

                 )129،1همان،(هر كه را دامان عشقي نابده                  زآن نثار نور بي بهره شده                       

حضرت عيسي  از ديدگاه مولانا ارشاد و اندرز در احمق اثر ندارد و از :يار بد و دوستي با احمق)18

عليه  نقل كرده اند كه از معالجه ي اكمه و ابرص بلكه زنده كردن مرده عاجز نيامدم و از ... صلوات ا

  .معالجه ي احمق عاجز ماندم

زاحمقان بگريز چون عيسي گريخت           صحبت احمق بسي خون ها كه ريخت                       

  )122،3همان،(مق از شما                     اندك اندك آب را دزدد هوا         دين چنين دزدد هم اح

  :نا محرمي و خدمت پادشاه)19

  با نامحرمان چون بندي است همزباني خويشي و پيوندي است              مرد 

  )149،1همان،(                    همدلي از هم زباني بهتر استي خود ديگرست           پس زبان محرم



٢١ 

 

محرم بودن و خويشاوندي روحي سبب آسايش و نا . مقصود از همزباني مناسبت روحي و جنسيت است

  .محرمي موجب گرفتاري و قيد روح است

  د او هم نشين          بر درش شستن بود حيف و غبين هر كه با سلطان شو 

  دست بوسش چون رسيد از پادشاه         گر گزيند بوس پا باشد گناه 

                    )175،1همان،(       پيش آن خدمت خطاوزلتّ است      گرچه سر بر پا نهادن خدمت است        

  نا از ديدگاه مولاناراههاي برطرف نمودن موانع روح به عالم مع

جز  .عتماد به نفس، لطف و توجه حق استاساسي ترين راه طي كردن موانع و ا:عنايت و لطف حق)1

مولانا خداوند را كريم مي .عنايت حق و غلبه ي نور او بر آتش شهوت ، كشتن نفس صورت نمي گيرد

  . داند و كريم آن است كه خواهنده را به وسيلت عطا دهد

  )44،3،1379مولوي،(جز عنايت كه گشايد چشم را ؟          جز محبت كه نشاند خشم را؟               

  گر هزاران دام باشد در قدم               چون تو با مايي نباشد هيچ غم

  )112،1همان،(چون عناياتت بود با ما مقيم             كي بود بيمي از آن دزد لئيم ؟                          

  .نفس، شايسته ي ديدن ناديدني هاستانسان وارسته و رها از :مبارزه با هواي نفس)2

  )207،6همان،(    من شدم عريان ز تن او از خيال      مي خرامم در نهايات الوصال                      

  روح زيبا چون كه وارست از جسد         از قضا بي شك چنين چشمش رسد 

  )208،6همان،(  صد هزاران غيب پيشش شد پديد        آنچه چشم محرمان بيند  بديد                   

انسان لباس تن را بيفكند و هستي مطلق او نيز لباس خيال را كه تجلي صوري اوست رها كند وقتي روح 

  .براي هميشه به درياي هستي مطلق مي پيوندد



٢٢ 

 

    )186،3همان،(فارغ از حس است وتصويروخيال                 چون زطفلي رست جان شد در وصال  

  .جاني كه روابط خود را با زندگي اين جهاني قطع كند به وصال حق مي رسد

  چيست تعظيم خدا افراشتن؟               خويشتن را خوار و خاكي داشتن

  چيست توحيد خدا آموختن؟             خويشتن را پيش واحد سوختن

  همي خواهي كه بفروزي چو روز            هستي ي همچون شب خود را بسوزگر  

  )230،1همان،(در گداز                    هستيت در هست آن هستي نواز       همچو مس در كيميا ان 

نزد مولانا رهايي از خود ستايي و خودبيني است كه نتيجه ي آن حقيقت تعظيم و بزرگ داشت خدا 

  .وتواضع نسبت به حق تعاليفروتني 

ود تمام هستي در چنگ زدن به حق و پناه بردن به او، باعث مي ش  :توكل ، پناه بردن به خدا و طلب)3

تنها لطف الهي بايد دستگير شود تا آدمي دريابد كه نام و ننگ و شهرت سبب كمال .خدمت انسان باشد

  .نفساني نيست و شهرت غير از واقعيت و حقيقت است

                        )135،1همان،(   حذر شوريدن شور و شرست          رو توكّل كن توكلّ بهتر است               در 

  )130،1همان،(    دست را اندر احد و احمد بزن             اي برادر واره از بوجهل تن                

  لطف بر ارواح ريخت در پناه لطف حق بايد گريخت            كو هزاران  

  )178،1همان،(تا پناهي يابي آنگه چون پناه ؟       آب و آتش مر تو را گردد سپاه                            

                  )71،3همان،(تو به هر حالي كه باشي مي طلب        آب مي جو دايماً اي خشك لب                      

  )50،3همان،(   ر دو دست       كه طلب در راه نيكو رهبر است                    در طلب زن دايماً تو ه



٢٣ 

 

مردان حق ودر خدمت آنها بودن يكي از راههاي رسيدن به خدا همراهي با :همراهي با مردان خدا)4

  .انسان ببرندمردان حق مي توانند حب جاه را از دل : مولانا مي گويد .است

  )96،5همان،(    مال چون مار است و آن جاه اژدها     سايه ي مردان، زمردّ اين دو را                     

  خدمت اكسير كن مس وارتو           جور مي كش اي دل از دلدار تو  

  )157،2همان،(كيست دلدار؟اهل دل نيكو بدان    كه چو روز و شب جهان اند از جهان                      

  .كه در كلام مولانا به معني مرد و داراي نور باطن است» صاحب دل«دلدار تعبير ديگري است از 

  سايه يزدان چو باشد دايه اش           وارهاند از خيال و سايه اش

  )114،1همان،( سايه ي يزدان بود بنده ي خدا          مرده او زين عالم و زنده ي خدا                      

مرد كامل مريد رابه علم و معرفت پرورش مي دهد وبه تدريج از عالم حس و خيال و وهم مي گذراند وبه 

  .حقيقت مي رساند

براي شستن : مولانا مي گويد .ر گرو دل شكسته ، دعا و اشك استفضل و لطف حق د: اشك و دعا)5

  .خدا بايد ياري خواست از ناپاكي باطن بايد گريست و

  )111،6همان،(    ز دعا كردن مدار       با اجابت يا رد اويت چه كار؟                      اي اخي دست ا

  )31،5همان،(  دست اشكسته برآور در دعا            سوي اشكسته پرد فضل خداي                         

  طفل طفل چشم توست        كام خود موقوف زاري دان درست! اي برادر

  )28،2همان،(   اهي كه آن خلعت رسد       پس بگريان طفل ديده بر جسد                     گر همي خو

مولانا معتقد است دل و چشم مومن توبه كار است و با همين سوز دل و اشك ريختن، حق توبه را مي 

  .پذيرد و بنده به او مي پيوندد



٢٤ 

 

عشق حق هرگز زوال پذير .معبود ازلي استيوب باطن، عشق به شرط از بين بردن و رهايي از ع:عشق)6

  .نيست پس بهتر است سالك دل به عشق او سپارد كه زنده ي جاويدان است

  )96،1همان،(هركه را جامه ز عشقي چاك شد         اوز حرص و عيب كلي پاك شد                      

  ستعشق آن زنده گزين كو با قيست             كز شراب جان فزايت ساقي

  )105،1همان،(عشق آن بگزين كه جمله ي انبيا              يافتند از عشق او كار و كيا                        

مولانا عشق را صفت حق و لطيفه ي .عشق حق هر مانع و ايرادي يا هر پايبند دنيايي را نابود مي سازد 

    .صفيه ي باطن مي شماردتانسانيت وميزان سلامت عقل و حس و وسيله ي تهذيب اخلاق و 

  .التجا به كتاب حق و عنايت اوست گشايش حجاب هاي راه انسان،: پناه بردن به قرآن و انبيا)7 

  چون تو در قرآن حق بگريختي         با روان انبيا آميختي

  )165،1همان،(     هست قرآن حال هاي انبيا          ماهيان بحر پاك كبريا                                      

  قفل زفت است و گشاينده خدا       دست در تسليم زن و اندر رضا

  )143،3همان،(         ز از كبريا                    ذره ذره گرشود مفتاح ها             اين گشايش نيست ج

فايده ي .باز نمود فقط با تسليم در برابر مشيت حق و قبول رضاي او مي توان در عالم معنا را بر خويش

  .پيامبران و هر يك از مصلحين جامعه ي بشري در پندها و تعليمات ايشان وبه كار بردن آنهاست

  :روي آوردن به معنويات)8

    )64،5همان،(         تا نخواهي لا و الاّ اللهّ را                در نيابي منهج اين راه را                         

شهادت به يكتايي حق را با كمال خلوص بپذيرد و بر زبان آورد تا راه معرفت بر او گشوده بايد انسان 

      .شود



٢٥ 

 

  نار شهوت را چه چاره ؟ نور دين                نوُركمُ اطفاء  نار الكافرين 

  )260،1همان،(       چه كشد اين نار را ؟ نور خدا          نور ابراهيم را ساز اوستا                           

تقوا مي تواند .نور ايمان و نور مردان ره يافته مي تواند آتش شهوت را خاموش كند اين نور، نور خداست 

  .اين آتش را خاموش نمايد

  )159،1همان،(هركه ترسيداز حق وتقوي گزيد    ترسداز وي جنّ وانس و هركه ديد                          

  .هر كه از خدا بترسد خدا همه چيز را از او مي ترساند: مستفاداست از حديث مضمون اين بيت     

  )127كنوز الحقايق،(                                                                                                    

شانه ي جذب رحمت گنجي است و نغم ،مشكلات و صبر در برابر آن همچون :صبر ، فقر و سختي)9

    .است

                  )128،3همان،(صبر و خاموشي جذوب رحمت است    وين نشان جستن نشان علت است                   

  )139،1همان،(   باد درويشي چو در باطن بود          برسر آب جهان ساكن بود                              

د به فقر حقيقي كه نيازمندي به حق تعالي و بي نيازي از ما سواي حق است هرگاه دل از تعلقات تهي باش

  .روزي ژرف كه خداي بزرگ به درويشان مي دهد حالت استغناي قلبي بر حق است . متصف مي شود

شاد از غم شو كه غم دام لقاست           اندرين ره سوي پستي ارتقاست                                    

  )30،3همان،(غم يكي گنجي است رنج توچوكان                   ليك كي درگيرد اين دركودكان؟          

  )155،3همان،(  ت                   اين رياضت هاي درويشان چه راست؟    كان بلا بر تن بقاي جان هاس

  )104،2همان،(   رنج گنج آمد كه رحمت ها در اوست     مغز تازه شد چو بخراشيد پوست                 



٢٦ 

 

رياضت اگر چه آزار تن است اما جان خداجو را بقا و جاودانگي مي دهد وسالك به اين دليل رياضت را 

  .ي بيندتحمل مي كند كه بقاي بعد از فنا را م

انسان براي رسيدن به كمال  .ي بودن و تواضع سبب سر بلندي استاز ديدگاه مولانا خاك: فروتني)10  

  .بايد بپذيرد كه در برابر حق چيزي نمي داند تا تعليم حق او را ياري كند

  )179،1همان،(  تا تواني بنده شو سلطان مباش      زخم كش چون گوي شو چوگان مباش                   

  )181،1همان،(                    تو كه يوسف نيستي يعقوب باش    همچو او با گريه و آشوب باش        

  اي كه جزو اين زميني سر مكش      چون كه بيني حكم يزدان در مكش                       

  )28،3همان،(                               حمله ي ديگر تو خاكي پيشه گير     تا كنم بر جمله ميرانت امير 

انسان از خاك آفريده شده است پس نبايد نافرماني كند بايد همانند  دانه افتادگي كند تا فرمانرواي اميران 

  .شود

همان طور كه دوستي و محبت نقص ها و عيوب را مي پوشاند دشمني و : نيكي و مهرباني و دل پاك)11

   .كمال و خوبي هاستبغض نيز روپوش نيكي ،

  )205،1همان،(   مهر و رقتّ وصف انساني بود     خشم و شهوت وصف حيواني بود                        

  )110،3همان،(   هر كه را دل پاك شد از اعتلال    آن دعايش مي رود تا ذوالجلال                           

  هر كه را هست از هوس ها جان پاك      زود بيند حضرت و ايوان پاك  

  )158،1همان،(   چون محمد پاك شد زين نار و دود       هر كجا رو كرد وجه االله بود                       



٢٧ 

 

مولانا دل پاك و احساس باطني است كه محك قلب خالص است ولي آن احساس بايد در غرض  به عقيده

 .نفساني پاك باشد تا به هيچ سو متمايل نشود وهواي

شكر نتيجه ي اعتماد به وصول نعمت است .ياد شدن نعمت، شكر و سپاس است راه ز:شكرگزاري حق)12

  . وخصومت حاصل احساس نقمت و خلاف مراد است 

  شكر نعمت خوش تر از نعمت بود               شكر باره كي سوي نعمت رود؟

  مت چو پوست              زآن كه شكر آرد تو را تا كوي دوستشكر جان نعمت و نع

  )135،3همان،(   نعمت آرد غفلت و شكر انتباه       صيد نعمت كن به دام شكر شاه                        

نعمت  رسيدن بهشكر به انسان استغنا مي دهد واو را سرور ديگران مي كند پس بايد شكر را وسيله ي 

   .قرار داد) حقل وصا(حقيقي 

مولانا گذشتن از علايق مادي را به بخشندگي و سخا تعبير مي كند و علاقه هاي مادي و تن  :بخشش)13

  .اين سخاي ترك شهوات و لذت ها انسان را به خدا مي رساند. پروري را بخل مي شمارد

    )195،1همان،( در شكار بيشه ي جان باز باش      همچو خورشيد جهان جانباز باش                      

    )61،2همان،(لب ببند و كف پر زر برگشا         بخل تن بگذار و پيش آور سخا                           

خود را در حق مانند جزو در كل فنا هر دلي شايسته ي عشق حق نيست كسي كه  :قابليت و شايستگي)14

  .كند دل او مجذوب عنايت حق مي شود

  )107،3همان،( تو دلا مجذوب حق آنگه شوي     كه چه جزوي سوي كلّ خود روي                      

  )158،1همان،( هر كه را باشد ز سينه فتح باب      او ز هر شهري ببيند آفتاب                               



٢٨ 

 

حجاب تعين را از پيش چشم دل برگيرد او حق را در تمام مراتب هر كسي كه به مرتبه ي كشف رسد و 

  .وجود مشاهده مي كند

  :وارح نيز بايد از عيوب بري باشندبه غير از لايق بودن ، اعضا و ج

  .شد انسان بايد خدا را با زباني ياد كند كه با آن گناه نكرده با :دوري از آفات زباني)15

 )13،3همان،( گوش سر بر بند از هزل و دروغ             تا ببيني شهر جان با فروغ                         

  )                 16،3همان،(              گفت اي موسا ز من مي جو پناه           با دهاني كه نكردي تو گناه         

           لفظ شيرين ريگ آب عمر ماست    لفظ ها و نام ها چون دام هاست     

  )1،143،همان(      آن يكي ريگي كه جوشد آب ازو     سخت كم ياب است روآن را بجو          

الفاظ شيرين دل فريب و خالي از حقيقت كه باعث : مولانا الفاظ را مانند ريگ به دو قسمت مي كند 

صدق گويند كه مايه ي افزايش عمر است از آن جهت كه تباهي عمر است و الفاظ وكلماتي كه از روي 

  .برتجربه و اطلاع مي افزايد

  .را زاييده ي لقمه ي پاك مي داند مولانا دانش ، حكمت و عشق:دوري از حرام و تأثير لقمه ي حلال)16

  علم و حكمت زايد از لقمه ي حلال          عشق و رقتّ آيد از لقمه ي حلال  

  حسد بيني و دام                جهل و غفلت زايد آن را دان حرامچون ز لقمه تو   

  زايد از لقمه ي حلال اندر دهان                ميل خدمت عزم رفتن آن جهان  

  )1،170،همان(لقمه اي كو نور افزود و كمال                 آن بود آورده از كسب حلال           



٢٩ 

 

فزايد و رغبت بدان عالم نمايد و ميل بر طريق انبيا و اوليا روياند بدان لقمه اي كه در جان تو شوق ذوق ا

  .كه حلال است

  : مشورت كردن)17

  )142،1همان،(مشورت ادراك و هشياري دهد        عقل ها مر عقل را ياري دهد                             

  :عنايت به باطن و عدم سطحي نگري يكي ديگر از نكات اساسي بينش مولاناست 

اختلاف رنگ وشكل وتفاوت گوهر و نژاد هم امري نيست كه مردم معني   :عدم توجه به ظاهر افراد)18

  . جوي بدان پاي بند شوند و ميان افراد انسان بدين سبب فرق بگذارند

  )225،1همان،(بت پرستي چون بماني در صور        صورتش بگذار و در معني نگر                         

بايد راست رو باشد و به هيچ سويي نگرايد بدين گونه كه مولانا معتقد است كه سالك :متعادل بودن)19 

الت بي گمان يكي از درجات ارزشي بيرون از حد براي آن قائل شود و در همه جا ميانه رو باشد واين ح

  .توجه به حق است بي ملاحظه ي اغيار

  )158،1همان،(راست شو چون تير و واره از كمان   كز كمان هر راست بجهد بي گمان                      

  .از ديدگاه مولانا هر فردي شايسته ي دوستي نيست:دوست و مطيع هر كسي نشدن)20

       )109،1همان،(            پس به هر دستي نشايد داد دست              چون بسي ابليس آدم روي هست   

طالب به ظاهر حال و دعوي شيخي و ارشاد و داشتن خانقاه و مسند نبايد فريفته گردد و تسليم هر مدعي 

زيرا هميشه مردمي بوده اند كه بر گزاف و به باطل وبراي احراز رياست خود را به صورت اهل شود 

  .قت آراسته و دعوي رهبري كرده و مردم ساده دل را به دام افكنده اندحقي

  :خلوت گزيدن )21



٣٠ 

 

       )154،1همان،(            زآنك در خلوت صفاهاي دل است يد هر كه عاقل است       ه بگزقعر چ      

همنشين خوب به عقيده مولانا خلوت وقتي درست است كه همنشين خوب و موافق به دست نيايد ولي از 

اما حصول صفاي دل در خلوت به سبب تمركز حواس و اشتغال به ذكر . دوري گزيدن شرط طريق نيست

  .و نشنيدن سخنان بيهوده است كه در صحبت خلق از آن گريزي نيست

اين موارد قطره اي بود از درياي بيكران معرفت مولانا كه در سايه ي عنايت حق و عمل نمودن به آنها  

  .  از بندهاي اسارت رها شدو به سوي اوج پرواز كرد مي توان

  

  

  

  نتيجه گيري

اسارت و غربت روح در اين عالم از آنجا ناشي است كه روح به عالم امر تعلق دارد و در عالم خلق كه    

دنياي بعد و مساحت ، عالم ماده و اندازه است بيگانه محسوب است و تعلقي هم كه به جسم و عالم حس 

  .دارد جز نوعي اسارت يا تبعيد نيست

ش ، تا زماني كه روح اسير تن و زنداني اين عالم است شدت اشتياق انسان در بازگشت به اصل خوي   

  .سعادت انسان و غايت زندگي او در اين جهان وصال به اصل خويش است. مي گيرد 

هر قدر احساس غربتش در سراي فاني . روح گنج وجود آدمي است كه در خانه ي تن پنهان است      

  .ي شودبيشتر باشد شوق رجعت به موطن اصلي افزون تر م

روح انسان راه رهايي خود را بايد در مردن از عالم خلق و اتصال به عالم امر جستجو كند كه نداي      

  .وي را در مرتبه ي نفس مطمئنه به آن دعوت مي نمايد» ارجعي«



٣١ 

 

ين او بايد جسم را به سرزمين مردن بكشاند تا رفته رفته ميله هاي قفس تن از بين برود و زماني كه ا       

مي لاشه را بيرون مي اندازد و بي ارزش مي گردد روح احساس آزادي مي كند و آماده ي پرواز به جايي 

ود دنيا و وسعت روح خيلي بيشتر از آن است كه بتواند در زندگاني محد .شود كه از همان جا آمده بود  

  .لذايذ  موقت اشباع شود
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